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 معنويت و سلامت
Spirituality and Health 

 
  احمدعلي نوربالادكتر

 دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

 هداف درس ا
 :  قادر خواهد بودپس از يادگيري اين مبحث فراگيرنده 

 
  مستندات قرآني بعد معنوي و الهي را توضيح دهد ¾
 خسارت غفلت از بعد معنوي را بيان كند ¾
 خسارت كم توجهي بعد معنوي در ايران را متذكر شود ¾
 برخي از ديدگاه هاي مسئولين نظام در مورد بي اخلاقي در جامعه فعلي را تشريح كند ¾
 درماني را بيان كندموضوعات مورد تاكيد در معنويت  ¾
 .جنبه هاي كاربردي معنويت درماني را متذكر شود ¾

  و تاريخچهمقدمه
” نه فقط فقدان بيماري يا معلوليت      “ به عنوان    “سلامت”،  )1948(ر اساسنامه سازمان بهداشت جهاني       د

مربوط به  ه  ك ر اين تعريف سه بعدي     د.  تعريف شده است    “جتماعياو    حالت بهينه سلامت جسمي، رواني     ”  بلكه
 ال ح ر د .باشد، بعد مهم معنوي و روحاني و يا بعد الهي انسان، مورد غفلت جدي قرار گرفته است                   مي  1946سال  

 ايل ق وجهي ت ايان ش هميت ا عنوي م عد ب راي، ب سازمان جهاني بهداشت    رقي ش ديترانه م ر منطقه  د رچه گ اضر،ح
 ما ا ارند د افري و وجه ت  فرهنگي،  و  مذهبي  و عنوي م هقول م ه ب هاني، ج ازمان س ن اي احدهاي و ز ا  بسياري  و وندمي ش

ورد مدر تعريف سلامت،        ا ر اجتماعي  و واني ر ستي، زي عد ب ه س هداشت، ب هاني ج ازمان س سمي، ر ورت ص ه ب ماكان،ك
 .ارد دظر ن امعان وتوجه

اله مفصل و   گر بخواهيم به سير پرفراز و نشيب ديدگاه ها در مورد ابعاد انساني در طول تاريخ بپردازيم مق                 ا
اما نويسنده، به صورت مختصر بنا دارد       .  كتاب حاضر، خارج است    جداگانه اي را مي طلبد كه از حوصله اين بحث در        

  .ر زمان هاي قديم تا به حال اشاره اي داشته باشددز ديدگاه پزشكي، ابه سير توجه به بعد معنوي و روحاني آدمي 



 3164/معنويت و سلامت  / 14گفتار 
 

 

 سم ج اي   و  جان  و ن ت ز ا ركيبي ت ا ر نسان ا وناني، ي زرگ ب لسوفي ف ن، اي )لاد مي ز ا بل ق 427-347(فلاطون  ا
 . ارد دسم جرابر بر دوح رقوله مه بزاينده ف توجه وارند دكديگر يوي رتقابل ماثير ته كاند مي د روحو

 دمات خ رائه ا ه ب وم ر مپراطور ا ربار د ر و د  بوده  وناني ي زشك پ ك ي ه ك )لادي مي 22-130(الينوس  ج
 رانجام و س  فلاطون ا راييگوح  ر قراط، ب ديمي ق انش د عني ي ز چي ه س ركيب و ت  لفيق ت ا ب ست،ا  اشته د شتغال ا زشكيپ
 روپا ا ر وي د  ز ا عد ب ال س زار ه ا ت ه ك رده ك راحي ط ونان ي ر د ا ر ديدي ج ب ط وانين و ق  صول ا ا،هتميست  ا راييگاده م
 .انده است ماويدانج

 نكه آ ه خاطر ب  (لعرباالينوس  و ج  ينلمسلم ا بيب ط ه ب ه، ك ) ميلادي 865-925(ازي   ر كرياي ز ن ب حمدم
رون  ق وران د ر د ست ا عروفم)  ده ش وشته ن مان ز ن آ ر د سلام ا الم ع لمي ع بان ز عني ي ربي ع بان ز ه ب و ا تب ك كثرا

 زاج م هارگانه چ خلاط ا نها ت ه ن ود ب لسفه ف ه ب سلط و م  ميدان و شي  خلاق ا علم و م  بيب ط كيكه    وا.  رد ك هورظوسطي  
 مي دانستاي  سنه  ح سوه و ا  علي ا ثَل م ا ر قراط س فتار و ر  عمال ا لكه ب داشت  بول ق ا ر ود ب ده ش طرح م قراط ب وسط ت هك
 ند مي ك نعكس م ا ر ود خ خلاقي ا ظرياتن  "لروحاني ا لطبا"  تاب ك وشتن ن ا ب ازي ر .ند ك روي پي ن آ ز ا ايد ب بيب ط هك

 .ردازدپ  مي"ن آز اتايش و سرد خرتريب" ه بتاب كن ايول اصل فرو د
انون در   ق تاب ك ه ك راني اي امور ن كيم و ح  بيب و ط  هير ش لسوف، في )لادي مي 980-1037(نا   سي بوعليا

 بيماري ها و   ز ا لي خي ه ك ود ب عتقد م رديد،گ  مي دريس ت روپا ا الي ع دارس و م  انشگاه ها د ر د ال س دها ص و ا طب
 وري ص لي،اع ف ادي،م(  هارگانه چ لل ع وا.  ردندگ  مي جاد اي جاني هي ايهنجش  و ر  اهاراحتي  ن وسط ت سمي ج ختلالاتا

ن دانشمند بر مي آيد مي توان     اي طالب م ا و هوشته  ن ز ا ه ك گونهنآ  .مود ن وصيف بيماري ها ت  راي ب ا ر )ائي غ ا ي ماميو ت 
 و  ست ا اشته د نسان ا ه ب سبتنجتماعي   ا واني و  ر سمي، ج هات ج ز ا انبه ج مه و ه  امع ج دي دي نا سي بوعلياگفت كه   

 ابوعلي  ،ابت ب ن اي ز ا توان ب ايدش.  ست ا انستهد  مي خيل د ماريو بي   لامت س ر د ا ر نها آ داخل و ت  عامل و ت  بعاد ا مهه
 .. اميد نذار گپايه ولينا  علمي ودون مورت صه بنسان، اه بامع جگرش نن اير دارسينا 

 "گوتراپيل"ايه گذار مكتب    پروانپزشك يهودي و اسير نازي ها در جنگ جهاني دوم،              ،)1905(  1رانكلف
بنا .  ر معني هستي انسان و جستجوي او براي رسيدن به اين معني تاكيد دارد              ب :عنيدر كتاب انسان در جستجوي م     

ندگي ز بر اصول لگو تراپي، تلاش براي يافتن معني در زندگي، اساسي ترين نيروي محركه هر فرد در دوران                      
وسط تت،  نيز خوانده شده اس   “   مكتب سوم روان درماني وين      “گوتراپي كه به وسيله برخي نويسندگان      ل.  اوست

من از معني جويي، به     :  او مي گويد .   ديگر مكاتب را مطرح نموده است       او ي   فرانكل بدين گونه افتراق از روانكاوي     
كه مورد تائيد   “  قدرت طلبي ”  بر آن استوار است و       “  فرويد”كه روانكاوي   “  لذت طلبي “  عنوان نيرويي متضاد با     

 .است سخن مي گويم“ آدلر”
ولي او مي بايست به چيزهائي گوش كند كه گاه             .  يازي به دراز كشيدن ندارد      در لگوتراپي بيمار ن     ”

لگوتراپي در مقايسه با روانكاوي، روشي است كه كمتر به گذشته توجه دارد و به                   .  “شنيدنش كار آساني نيست    
ي دارد كه   درون نگري هم ارج چنداني نمي نهد، در ازاء توجه بيشتري به آينده، وظيفه و مسئوليت و معني و هدف                     

 . بيمار بايد زندگي آتي خو د را صرف آن كند

                                                 
1 - Frankel 
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، معنويت را يكي از عميق ترين لايه هاي وجودي          )1990(3لزك،  )1979(  2زاتوري جديد مانند     "وان تحليل گرانر"
 .انسان مي دانند

ر بخش عمده را در ب       9، معنويت را داراي ساختاري چند بعدي مي دانند كه            )1988  (مكارانه و  4لكينزا
 :مي گيرد

 . به عنوان خدا، خود فراتر يا بعد فرامادي تجربه مي شود،عد روحاني يا فرامادي ب-1
 . يعني خلاء وجودي را مي توان با زندگي معنادار پر كرد،هدف در زندگي عنا و م-2
 . فرد معنوي نوعي احساس وظيفه و تعهد مي كند،اشتن رسالت در زندگي د-3
شار از تقدس است و فرد معنوي تجربه هايي نظير حيرت و اعجاب،                 ندگي سر  ز ،قدس زندگي  ت -4

شگفتي را حتي در موقعيت هاي غير مذهبي نيز مي تواند داشته باشد و ديگر اين كه سراسر                     تحسين و 
 . زندگي مقدس است

 رضايت نهايي را در ماديات نمي توان يافت، بلكه بايد آن را در               ،هميت ندادن به ارزش هاي مادي     ا -5
 .مسائل معنوي و روحي جست

 به معناي تحت تاثير ناراحتي و رنج ديگران قرار گرفتن، داشتن احساس عدالت                     ،وع دوستي  ن -6
 .اجتماعي و اين كه همه ما آفريده خداوند هستيم

 . فرد جهان بهتري را تصور مي كند و مايل است اين آرمان را بر آورده سازد،رمان گرايي آ-7
 . درد، مصيبت و مرگ قسمتي از زندگي هستند و به زندگي روح مي بخشند،گاهي از مصائب آ-8
 . معنوي بودن واقعي موجب تغيير همه جنبه هاي بودن و نحوه زيستن مي شود،ثمرات معنويت -9
ما مخلوقاتي هستيم كه در اين دنيا خود را غريب، سرگردان يا در              ”  :   در اين مورد مي گويد    ،)1990(لز  ك

كنيم و دنبال اين هستيم كه معنايي از اتفاقات اين جهان به خود عرضه نماييم تا خود را از غربت                     هوا احساس مي   
دوست داريم كه بدانيم    .  نجات داده و اتصال خود را به مبدائي نشان دهيم تا بتوانيم خود را از تنهايي نجات دهيم                   

 “ا كجاست؟كجا هستيم، از كجا آمده ايم و به كجا مي رويم و منزلگاه واقعي م
شهود و درك، ارتباط معني دار با هستي       :  ويژگي هاي انسان معنوي را اينگونه بيان مي كند      :  )1992  (5كب

و انسان ها و گونه هاي ديگر هستي و ارتباط با خدا، تجربه عرفاني، بهت و حيرت در مقابل عظمت ربوبي،                            
 .جوانمردي و شكرگزاري

شكوفايي و بيان آن چيزي كه در وجود ما است و با                 معنويت راهي است به سوي          ):1993  (6وفر
احساساتمان و قدرت فوق العاده اي كه از درون بر مي خيزد و شناختي عميق از دروني ترين لايه هاي وجودي مان در                  

 .ارتباط است
                                                 
2 - Rizzuto 
3 - Coles 
4 - Elkins 
5 - Beck 
6 - Roof,  
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معتقد است كه خدا، الوهيت، فراروندگي و حقيقت نهايي، نمونه هايي از عناصري  ،)1997(7 ارگامنتپ
 .كلمه مقدس، عنصري واحد در تعريف مذهب و معنويت است. د كه زير پوشش كلمه مقدس قرار مي گيرندهستن

 عريف معنويتت
ابت و شفاف و يكنواختي     ث تعريف   ،معنويبعد  رخلاف بعد زيستي و تا حدي بعد رواني و اجتماعي براي             ب

  :  بزرگان، اشاره مي شودبه همين جهت در زير به برخي تعاريف با نقل قول از. تدوين نشده است
  (15 و فريدمن  ،14دونالد مك ،13و المر )  2003  (12و سيندر   11؛ لپز )2000  (10 و پينتر  ،9سندو،  8ستاناردا

علي رغم همپوشي بين مذهب و معنويت،       :  ر افتراق بين مذهب و معنويت اينگونه اظهار نظر مي كنند           د  ،)2003
هب به تقدس درون تشكيلات نهادي توجه دارد و معنويت به            مذ:  توافق همگاني در مورد تمايز اين دو وجود دارد         

  .كه خود فرد بايد آن ها را تجربه كند اشاره دارد) فراسو روي، فرا روندگي(عناصر معنا و تعالي 
جستجوي يك امر قدسي، فرآيندي كه طي       :   معنويت را چنين تعريف كرده اند     ،)2003(و پارگامنت     16لهي

 . مواجه مي شوند و در راستاي رسيدن به آن امر قدسي زندگي خود را تغيير مي دهندآن افراد با يك امر قدسي
اشتغال به آنچه فرد آن را مقدس،       “   بر اين باورند كه معنويت عبارت است از        ،)2003  (18ورسنت و 17لرمي

 .خدايي و ماوراي زندگي مادي تلقي مي كند
ه فرد با خدا و قدرت متعالي، واگذاري امر به او،           ابطر  :تسعنويت را چنين تعريف كرده ا     م):  2005(  19لنتپ

 .اعتماد به قدرت و هدايت همه جانبه او
 .ابطه فرارونده و ايجاد وحدت با طبيعت، انسان ها و رسيدن به يگانگي و اتحاد با هستير
 .ستجوي معني در زندگي و هدفمند و جهت دار ديدن زندگيج
 . از تمايلات و آرزوها و نيازهاي نفسانيراروندگي از خود و خود محوري، فرا رفتنف
 .رورش فضايل انساني از قبيل عشق الهي، مهرباني، مودت و بخشايش گريپ
 .واجه شدن با وجود متعالي كه موجب عشق، اعجاب، خشوع و حتي بيخودي فرد در مقابل آن نيرو گرددم

                                                 
7 - Pargament 
8 - Stanard 
9 - Sandhu 
10 - Painter 
11 - Lopez 
12 - Synder 
13 - Elmer 
14 - McDonald 
15 - Freidman 
16 - Hill 
17 - Miller 
18 - Thoresen 
19 - Plante 
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 .دسي پنداري طبيعت، هستي و معنايابي در زندگيق
عنويت را چنين تعريف     مر پاسخ به معنويت چيست؟        د  ،لسوف متفكر ايراني  في  ،نكتر مصطفي ملكيا  د

دارم، اين دو وصف و محمول انسان اند،       “  معنويت”و  “  عقلانيت”در كاربردي كه من از دو لفظ و اصطلاح          :  مي كند
 نسان معنوي امراد من از    .  يعني انسان است كه يا عقلاني است يا غير عقلاني، يا معنوي است يا غير معنوي                   

در او تحقق يافته      مطلوب هاي اخلاقي :  ولاًاو كسي داراي زندگي نيك است كه           دارد ندگي نيك زانساني است كه    
در وي    مطلوب هاي روانشناختي :  انياًثباشند، يعني مثلاً اهل صداقت، تواضع، عدالت، احسان، عشق و شفقت باشد،             

ثالثاً براي زندگي خود معنا       ورامش، شادي و رضايت از خود باشد         تحقق يافته باشند، بدين معنا كه مثلاً داراي آ         
زندگي نيك، يعني زندگي آرماني و كمال مطلوب، زندگي اي است كه واجد اين سه شرط باشد،                .  قائل باشد   وارزشي

 و  بدين معنا كه هم مطلوب هاي اخلاقي در آن وجود و ظهور داشته باشد، هم مطلوب هاي روان شناختي و هم معنا                   
 .ارزش

ا اين توضيح، مدعاي نگارنده در جمع عقلانيت و معنويت اين است كه نه فقط عقلاني بودن و معنوي                     ب
بودن به همان معنايي كه گفتم با هم ناسازگاري ندارند، بلكه براي معنوي بودن به چيزي جز عقلانيت همه جانبه                     

يخ، اين امر داير نيست ميان اينكه يا عقلانيت           و عميق نيازي نداريم و برخلاف راي كسان بسياري در طول تار             
داشته باشيم و دست از معنويت بشوييم يا معنويت داشته باشيم و عقلانيت را از كف بنهيم و حتي بالاتر از اين ها،                        
عقلانيتي كه با معنويت ناسازگار باشد در همان عقلانيت خود عيب و نقصي دارد و معنويتي كه با عقلانيت                           

 16، چهارشنبه   1884ضميمه روزنامه اعتماد شماره     (.  اشد در همان معنويت خود بي عيب و نقص نيست         ناسازگار ب 
 )1387بهمن 

ظر به اينكه يكي از مهم ترين رسالت اديان توحيدي و انبياي الهي، تاكيد بر بعد روحاني و تقويت                         ن
 برخي  رنده بنا دارد در اين قسمت به         بنابراين نگا .  جنبه هاي معنوي آدمي با استفاده از آموزه هاي ديني است            

،   در مورد بعد معنوي انسان     ،)ص(استنادات قرآني به عنوان كتاب قدسي وحي شده بر پيامبر اسلام حضرت محمد             
 .راي خوانندگان گرامي اشاره نمايدب

 الهي ستنادات قرآني بعد معنوي وا

 انشاء ديگر در خلقت آدمي -1

 مجيد در ادامه داستان آفرينش آدمي، اينگونه اشارت دارد كه پس از                 فريدگار دانا و حكيم، در قرآن      آ
آراستن انسان به جنبه اي از گوشت و استخوان و ساير ويژگي هاي خاكي و مادي، خلقت ديگري را پديد آورد كه                       

 سوره مومنون را مرور      14 تا   12آيات    دين منظور  ب . است "روح الهي "ن خلقت جديد، همانا دميده شدن         آ
ثمُ خلََقنَْا النُّطْفَةَ علَقةًَ      ﴾13﴿ثمُ جعلنَْاه نطُْفَةً فِي قرَاَرٍ مكيِنٍ         ﴾12﴿لَقدَ خلََقنَْا الإِْنسانَ مِن سلَالَةٍ مِّن طيِنٍ        و:  كنيممي 

تبَارك اللَّـه أحَسنُ   فَ  ۚ م أَنشأَْنَاه خلَْقًا آخرََ    ثُفخَلََقنَْا العْلَقَةَ مضغَْةً فَخلََقنَْا الْمضْغةََ عظَِاما فكَسَونَا الْعظَِام لحَما             
ي در  اسپس آن را نطفه    )  12( ،ي از گِل آفريديم    ا چكيده صاره و عقيناً ما انسان را از       ي و:  يعني  .﴾14﴿  الْخَالِقيِنَ
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 علقه را به صورت       پس آن  ،اه آن نطفه را علقه گردانديم      گ آن)  13(.  قرار داديم  ون رحم مادر  چقرارگاهي استوار   
آنگاه او را   گوشت پوشانديم،    ها  ر استخوان ب ايي ساختيم و  هوشت را استخوان   گ وشتي درآورديم و سپس پاره    گ پاره

  ).14(  ابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان استب س هميشه سودمند وپ ;با آفرينشي ديگر پديد آورديم
و نشاءه  )  ن ش ء  ( همچنانكه   ،آمده است    چيزي و تربيت آن    لمه انشاء به معني ايجاد    ك  ،فردات راغب مر  د

يا   نا براين روح آدمي و    ب  )ناشيء(به معناي احداث و تربيت چيزي است و از همين جهت به جوان نورس ميگويند                 
 .است) جنبه هاي زيستي( استخوان گوشت و جنبه معنوي آن آفرينش ديگري به جز پوست و

 آدميدميدن روح الهي در آفرينش  -2

إذِْ :  مانا روح خداوندي است     ه  ، سوره ص  72و    71ن آفرينش ديگر بر اساس آيات ديگر از جمله آيات           اي
 .﴾72﴿قعَوا لَه ساجِدِينَ    فَنَفخَْت فيِهِ مِن روحِي       وفإَذِاَ سويتُه     ﴾71﴿قَالَ ربك للِْملَائكَِةِ إِنِّي خَالِقٌ بشرَاً مِّن طيِنٍ          

پس زماني  )  71(.  همانا من بشري از گل خواهم آفريد      :  هنگامي را كه پروردگارت به فرشتگان گفت        كن ادي :يعني
شابه همين معنا در    م  نيز  و).  72(.  او را سجده كنيد   ،  ز روح خود در او دميدم     ا ويكو نمودم   ن كه اندامش را درست و    

فإَذِاَ   »28« إِنِّي خَالِقٌ بشرَاً من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنوُنٍ            إذِْ قَالَ ربك للِمْلائَكِةَِ   و،   سوره الحجر  29 تا   26آيات  
نابراين مي توان نتيجه   ب.  نيز تكرار شده است     ،وره حجر س»  29«سويتُه ونَفَختْ فيِهِ مِن روحِي فَقَعواْ لَه ساجدِِينَ         

براي موجود خاكي   )  انشاي الهي ( ديگري   گرفت كه دميده شدن روح خداوندي، در حقيقت پديد آوردن خلقت              
است كه اين مقوله سبب امتياز آدمي بر ملائك شده است و شايستگي سجده آنان را                    )  رواني(و قلبي   )  جسمي(

 از جانب خداوند منان     "احسن الخالقين " و "تبارك االله "و نيز همين موضوع، منجر به گفتن        .  بدنبال آورده است  
 ). ن سوره مومنو14آيه (شده است 

 تداوم هدايت و حمايت الهي -3

لَي      سَالأْع كبر محِ اسي    ا»  1«بوَي  »  2«لَّذِي خلََقَ فسدفَه رَالَّذِي قددر اين آيات    ،وره اعلي س»  3  «و 
 ستايش  بالاتر از همه موجودات است به تسبيح و         پيامبر به نام خداي خود كه برتر و        اي  :  پروردگار چنين مي فرمايد  

ر چيز  هآن خدايي كه      همه موجودات را به حد كمال سامان داد، و          و  مشغول باش، آن خدايي كه عالم را خلق كرد        
به عبارتي آدمي به عنوان جزئي از خلقت، پس از آفرينش رها                .را قدر واندازه اي داد و به راه كمالش هدايت كرد          
 .شده نيست و مشمول هدايت مستمر الهي است

  مداوم خداوندي بر ابعاد آدميحضور ناظر و -4

  و   انَ وخلََقنَْا الْإنِس َنَ لَقد       هْبِهِ نَفس وِسسُا توم َلمعرِيدِولِ الْوبهِ مِنْ حَإلِي َنُ أَقْربَيعني. قوره س» 16 « نح :
دانيم،  كند، مي  وسوسه مي به او   ]  نسبت به معاد و ديگر حقايق     [مانا انسان را آفريديم و همواره آنچه را كه باطنش           ه
 .تريم  ما به او از رگ گردن نزديكو

ي            ُييِكمحا ياكمُ لِمعولِ إذِاَ دللِرَّسواْ للِّهِ وتَجيِبنُواْ اسا الَّذِينَ آمها أَيقلَبِْهِ      ورْءِ ونَ الْميولُ بحي واْ أنََّ اللّهَلماع 
هنگامي كه خدا و پيامبرش شما را به حقايقي كه به           !  ي اهل ايمان  ا:  يعني.  وره انفال س»  24«وأَنَّه إلِيَهِ تُحشَروُنَ    

 بدانيد كه خدا ميان آدمي و دلش حايل         وكنند اجابت كنيد     بخشد، دعوت مي   شما حيات معنوي و زندگي واقعي مي      
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 . واهيد شدو مسلماً همه شما به سوي او محشور خ] تا حق را باطل و باطل را حق مپندارد [شود مي

 توجه و درخواست آدمي در تنگناها به قدرت خداوندي -5

هِ       وَنيِبيِنَ إلِيم مهبا روعضُرٌّ د النَّاس سشرِْكُونَ           إذِاَ مي ِهمبِرَب مةً إذِاَ فَرِيقٌ منِْهمحر منِْه مإذِاَ أذَاَقَه ُثم ﴿
اند  يبي برسد، پروردگارشان را در حالي كه به سوي او روي آورده             نگامي كه به مردم آس    ه:  يعني  .وره روم س  ﴾33
به آنان بچشاند، ناگهان     ]  چون نعمت، ثروت، اولاد و امنيت      [سپس زماني كه رحمتي از سوي خود          ،  خوانند مي

 . ورزند گروهي از آنان به پروردگارشان شرك مي
نأَي بِ       وو رَضَانِ أعلَي الْإنِسنَا عمانبِِهِ  إذِاَ أَنْعجرِيضٍ      واء ععالشَّرُّ فذَُو د هسوره فصلت س»  51  «إذِاَ م. 

گرداند و با كبر و نخوت از ما دور          كنيم از طاعت و عبادت روي بر مي         هنگامي كه به انسان نعمت عطا مي       و:  يعني
 .آورد شود، و چون آسيبي به او رسد براي برطرف شدنش به دعاي فراوان و طولاني روي مي مي

و         اهونَ إلاَِّ إِيعن تَدرِ ضلََّ محْالْضُّرُّ فِي الب ُكمسا           إذِاَ مانُ كَفُورْكَانَ الإنِسو ُرَضتْمَرِّ أعْإلَِي الب ُاكما نَجَفلَم»
أمَ أمَنِتمُ أنَ   »  68« تَجدِواْ لكَمُ وكيِلاً      أَفَأمَنِتمُ أنَ يخسِْف بكِمُ جانِب البْرِّ أَو يرْسلَِ عليَكمُ حاصبِا ثمُ لاَ              »  67

» 69«يعيِدكمُ فيِهِ تَارةً أخُْرَي فيَرْسلَِ عليَكمُ قَاصِفا منَ الرِّيحِ فيَغْرِقكَمُ بمِا كَفَرتْمُ ثمُ لاَ تَجدِواْ لَكمُ عليَنَا بِهِ تبَيِعا                    
م گ وانيد ناپديد و  خهر كه را جز او مي       ،  سيبي به شما برسد   آ سختي و ماني كه در دريا      ز  و :   يعني .ءوره اسراَ س

ا ب [نسان  ا و.  ردانيدگروي مي   ز خدا ابه سوي خشكي نجات دهد        ا سوق دادنتان  بنگامي كه شما را      ه و،  ودشمي 
اينكه آيا ايمن هستيد از     »  67«  .  بسيار ناسپاس است  ]   ندكاينكه الطاف خدا را همواره در زندگي خود لمس مي            

سپس براي خود حافظ     ،  نگريزه فرستد س يا بر شما توفاني از شن و        ،  فرو برد  ر زمين دشما را در كنار خشكي        
پس توفاني سخت كه با خود      ،  يا ايمن هستيد از اينكه بار ديگر شما را به دريا برگرداند            »  68«  !  ؟گهباني نيابيد ن و

اه در برابر كار ما براي      گ  آن ؟ پاسي كرديد غرقتان كند   ه سبب اينكه ناس   ب ورد بر شما فرستد و    آنگ مي  س ريگ و 
 .»69«  ي نخواهيد يافتافاع كننده د ير وگخود پي 

 بيماري و ناخوشي ها به عنوان آزمون الهي -6

راَتِ           والثَّمالأنفُسِ والِ ووَنَ الأمنَقصٍْ موعِ وْالجو نَ الخَْوفءٍ مبشَِي ُنَّكمُلوَشِّ  لنَببابِرِينَ   و155«رِ الص «
أُولَـئِك عليَهمِ صلَوات من ربهمِ ورحمةٌ        »  156«الَّذِينَ إذِاَ أَصابتْهم مصيِبةٌ قَالُواْ إِنَّا للِّهِ وإنَِّـا إلِيَهِ راجِعونَ               

 چيزي اندك از ترس و گرسنگي و كاهش         ترديد شما را به     بي و:  يعني  .وره بقره س  »157«وأُولَـئِك هم المْهتَدونَ    
و صبركنندگان را   .  كنيم آزمايش مي ]  نباتي يا ثمرات باغ زندگي از زن و فرزند           [بخشي از اموال و محصولات        

ما   «انا الله و انا اليه راجعون      :  گويند مان كساني كه چون مصيبتي سخت به آنان رسد مي           ه »155«. بشارت ده 
نانند كه درودها و رحمتي از سوي پروردگارشان بر آنان           آ »156«»  گرديم  او بازمي  مملوك خداييم و يقيناً به سوي     
 .»157«اند  است و آنانند كه هدايت يافته

 عد معنوي و بازداري از اعمال خلاف در خلوت و جلوت ب-7

 »7« خيَراًيرَه   فَمن يعمل مثِقالَ ذرَّهٍ   ”    اور آدمي به حضور ناظر مستمر خداوندي و اعتقاد به هشدار الهي           ب
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      رَهّهٍ شرَاًّيَل مثِقالَ ذرعمن يم7«.  اي نيكي كند، آن نيكي را ببيند       وزن ذره  پس هركس هم    ،“سوره زلزال   »  8«و
او را از ارتكاب اعمال نادرست و خارج از موازين           :  يعني  »8«. اي بدي كند، آن بدي را ببيند       وزن ذره   هركس هم  و »

 در پيدا و نهان، باز مي دارد و ماحصل اين رفتار كمك به امر تامين و ارتقاي سلامت                        ديني، اخلاقي و عرفي    
 . همه جانبه و امنيت جامعه مي باشد

 جود بعد چهارم از ابعاد انسانيو
  هم نوعي  ،لهي، روحي و يا معنوي    ا  ا توجه به شواهد بر شمرده مذكور، انكار بعد چهارم انساني، يعني بعد            ب

، )زيستي، رواني، اجتماعي  (است چون معرفي انسان سه بعدي           هلج.  به آدمي است    فاج  عيو هم به نو      هلج
 ضمهاست چون نگرش شناختي انسان هاي خداپرست را در مورد             فاج.  از انسان را ارائه مي كند      ناخت ناقصي ش

دانستن،   زمون الهي آ به عنوان عوامل زمينه اي، آشكارساز و تداوم بخش تمام بيماري ها، چون              ،اخوشايندنعوامل  
 . ناديده مي انگارد

)قرآني(نمودار ابعاد انساني از ديدگاه الهي
بعد روحاني

بعد نفساني

بعد اجتماعي
بعد رواني

بعد جسماني

 
از ديدگاه الهي را مطرح         )زيستي، رواني، اجتماعي، معنوي و نفساني       (نجگانه  پر شكل فوق، ابعاد       د
ه اي كه مثلا بعد    به گون .  ه نظر مي رسد ابعاد بالاتر به گونه اي بر ابعاد پايينتر، كنترل و نظارت دارند                ب.    نموده ايم

 بنابر اين انسان    .رواني بر بعد جسمي و بعد اجتماعي بر بعد رواني و بعد روحاني بر همه ابعاد ديگر نظارت مي كنند                    
ه تنها بر خويشتن نظارت كند بلكه از نظر اجتماعي نيز بر رفتار همنوعان خويش نظارت                  ناين استعداد را دارد كه      

نظارتي كه همواره انبيا و صلحا كه خود هميشه در خودسازي گوي               .  ي است نمايد و اين معناي نظارت همگان      
سبقت را از ديگران ربوده اند، در اين قسم اجتماعي نظارت نيز پيشقدم بوده اند و بسيار مبرهن است كه چنين                         

  .نظارتي ضامن سلامت و هدايت جامعه به سمت و سوي كمال است

 بعد روحاني

 بعد نفساني
 

 بعد اجتماعي

 بعد رواني

 بعد جسماني
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 اهيت بعد چهارم و برخي مختصات آن م

 است “امر”و ماهيت آن از نوع  “روح”عد چهارم از جنس  ب-1

نِ الرُّوحِ    وع ألَوُنَكسقُي ي أَمِنْ    لِ الرُّوحبرِ رن العْلِمِْ إلاَِّ قلَيِلاً         ما أُوتيِتمُ مماز  و  : يعني .وره اسِراء س  »85«و 
 .اند جز اندكي به شما نداده آن ز دانش و ا،پروردگار من است "مرا"وح از ر: پرسند، بگو  باره روح مي تو در

و    كَنَا إلِييحأَو كذَلَِكرِنَا  رَنْ أما منْ               وحدِي بِهِ ما نَّهنوُر لنَْاهعلَكِن جانُ ولَا الإِْيمو ا الكْتَِابرِي مَتد ا كنُتم
 همان گونه كه بر پيامبران پيشين       و:  يعني  .وره شوري س»  52«يمٍ  نَّشَاء مِنْ عبِادِنَا وإِنَّك لتََهدِي إلَِي صِراَطٍ مستَقِ       

به آن    دانستي كتاب و ايمان    تو پيش از وحي نمي     .  وحي نموديم  نيز   خود به تو    "مرا"وحي را از    روحي كرديم   
كنيم؛  چيست؟ ولي آن كتاب را نوري قرار داديم كه هر كس از بندگانمان را بخواهيم به وسيله آن هدايت مي                         

 .نمايي ترديد تو مردم را به راهي راست هدايت مي بي

 است “ خلق”غير از “ امر”ماهيت  -2
نَّ ربكمُ اللّه الَّذِي خلََقَ السماواتِ والأرَض فِي ستَِّةِ أَيامٍ ثمُ استَوي علَي الْعرْشِ يغشِْي اللَّيلَ النَّهار                    إِ

   و سالشَّمثيِثًا وح هُطلْبرِهِ   يَخَّراَتٍ بأِمسم ومالنُّجرَ وَأَ  الْقم   لْخلَْقُالاَ لَه  رُ ا وَالمَيِنَ       لأمْالع بر اللّه كارَوره س»  54«تب
ها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر تخت                 ه يقين پروردگار شما خدا است كه آسمان           ب : يعني .اعراف

پوشاند،  جويد بر روز مي    ط شد، شب را در حالي كه همواره با شتاب روز را مي            مسل]  فرمانروايي و تدبير امور آفرينش    [
افذ نسبت   ن رمانف  ["مرا"گاه باشيد كه آفريدن و      آو خورشيد و ماه و ستارگان را كه مسخرّ فرمان اويند پديد آورد؛               

 .؛ هميشه سودمند و با بركت است، پروردگار عالميان مخصوص اوست] به همه موجودات

 است نجيده و حساب شدهسامر خدا همواره  -3
لُ                      مَا مِن قبنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خلََوس لَه اللَّه َا فَرضرجٍَ فيِممِنْ ح لَي النَّبِيا كَانَ عرُ وَا    كَانَ أمرَاللَّهِ قد

رده است منعي نيست، خدا اين روش را        ر پيامبر در آنچه خدا براي او واجب ك        ب :يعني  .وره احزاب س»  38«مقْدورا  
 همواره فرمان خدا نافذ و اندازه گيري شده        واند مقرّر داشته است      كه پيش از اين گذشته    ]  از پيامبران [درباره كساني   

 . است

 است حقق يافتنيت خدا همواره امر -4
قًا لِّما معكمُ من قبَلِ أنَ نَّطمِْس وجوها فنََردُها علَي             أَيها الَّذِينَ أُوتُواْ الكْتَِاب آمنُِواْ بِما نزََّلنَْا مصد          يا

به آنچه  !  ي اهل كتاب    ا :يعني  .وره نساء س»  47  «اللّهِ مفْعولاً   كَانَ أمَرُ وأدَبارِها أَو نلَْعنَهم كَما لَعنَّا أَصحاب السبتِ        
نده تورات و انجيلي است كه با شماست ايمان آوريد، پيش از آنكه                 بر پيامبر اسلام نازل كرديم كه تصديق كن         

به كفر و   ]  به كيفر تكبر در برابر پيامبر اسلام و قرآن         [محو كنيم، و    ]  از شكل و شخصيت انساني     [هايي را    چهره
  . فرمان خدا همواره شدني استوگمراهي بازگردانيم، يا چنان كه اصحاب سبت را لعنت كرديم، لعنت كنيم؛ 
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 و يا كمتراست شم به هم زدنچخدا، چون   مراسرعت تحقق  -5

 ضِ     وَالأراتِ واومالس بَللِّهِ غيرُ  وَا أمم         َأَقْرب وه رِ أَوصْحِ البةِ إلاَِّ كلََماعءٍ قدَِيرٌ        السلَي كلُِّ شَيع إنَِّ اللّه
يامت براي او جز مانند     ق  )رپا كردن   ب  ("امر" كار و خداست،   ها و زمين ويژه    يب آسمان غ : يعني .وره النحل س»  77«

  .يقيناً خدا بر هر كاري توانا است، تر از آن نيست يك چشم بر هم زدن يا نزديك

 تحقق مي يابد“ اش يا بشوب”امر خدا تنها با گفتن  -6

م          انَهحبلَدٍ ستَّخذَِ مِن وراً  إِا كَانَ للَِّهِ أنَ يَكُونُ      ذاَ قَضَي أمَكُن في قُولُ لَها ييعني  .وره مريم س»  35  «فإَِنَّم: 
يزي را اراده كند، فقط به      چ  ديد آمدن پ  "امر"ون  چدا را نسزد كه هيچ فرزندي براي خود برگيرد او منزهّ است؛               خ

 .شود درنگ موجود مي باش، پس بي: گويد آن مي
ه     ميِتييِي وحالَّذِي ي راً  فَوَكُونُ      إذِاَ قَضَي أمَكُن في قوُلُ لَها يوست كه زنده   ا :يعني.  وره غافر س»  68  «فَإِنَّم

درنگ موجود   پس بي .  باش:  گويد   يزي را اراده كند، فقط به آن مي        چ ديد آمدن  پ "امر"و چون   ميراند،   كند و مي   مي
 .شود مي

ضِ    بَالأراتِ واومالس دِيعقُو    إذِاَ قَضَي وا يراً فَإنَِّمَكوُنُ   أمَكُن في سابقه  يب:  يعني  .وره بقره س»  117  «لُ لَه
را صادر    )امر  (هنگامي كه فرمان به وجود آمدن چيزي         وها و زمين است      ماده و مدت و نقشه پديدآورنده آسمان       

 .باشد درنگ مي پس بي. » باش « : گويد  كند فقط به آن مي
أن او اين است كه چون پديد       ش  :يعني.  وره يس س»  82  «ذاَ أرَاد شيَئًا أنَْ يقوُلَ لَه كُنْ فيَكُونُ        إِ نَّما أمَرُه إِ

 .شود درنگ موجود مي باش، پس بي: گويد ا اراده كند، فقط به آن مير )امر(آمدن چيزي 

 امر از آن خداست مگي  ه-7

و       الُ أَوِبِهِ الْجب َرتيأنََّ قُرْآنًا س َتَي          لووْبِهِ الم كلُِّم أَو ضَبِهِ الأر تقطُِّع ا   بميِعرُ جَأَسِ    ل لِّلّهِ الأميي َأَفلَم
قَرِيبا من الَّذِينَ آمنُواْ أنَ لَّو يشَاء اللّه لَهدي النَّاس جميِعا ولاَ يزاَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصيِبهم بمِا صنعَواْ قَارعِةٌ أَو تحَلُّ            

            ادالمْيِع ِخلْفلاَ ي اللّهِ إنَِّ اللّه دعو أتِْيتَّي يح ِارِهماگر قرآني بود كه به وسيله آن         و:  يعني  .وره الرعد س»  31«د 
باز هم اين   [شد   گشت، يا به وسيله آن با مردگان سخن گفته مي           پاره مي  آمدند، يا زمين پاره    ها به حركت مي    كوه

ترين معجزه است ايمان نياورند با مشاهده         آورند، زيرا وقتي با مشاهده قرآن كه بزرگ          لجوج، ايمان نمي  كافران  
فقط در    "مرهاا"لكه همه   ب]  كار هدايت و ايمان اينان ارتباطي به معجزه ندارد          !  آورند اي ايمان نمي   هيچ معجزه 

خواست همه مردم را از روي اجبار هدايت         ه اگر خدا مي   اند ك  اند، ندانسته  پس آيا آنان كه ايمان آورده     .  اختيار خداست 
اي كوبنده   و همواره به كافران به كيفر آنچه كه انجام دادند، حادثه          ]  ولي هدايت اجباري فاقد ارزش است     !  [كرد؟ مي

] كند كه شهر و ديارشان و اطرافش را ناامن مي         [آيد   هايشان فرود مي   رسد يا حادثه نزديك خانه     و بسيار سخت مي   
 .كند ترديد خدا از وعده تخلف نمي فرا رسد؛ بي] كه شكست كامل كافران و عذاب آخرت است[تا وعده قطعي خدا 

م أَنزلََ عليَكمُ من بعدِ الْغمَ أَمنَةً نُّعاسا يغشَْي طĤَئِفَةً منكمُ وطĤَئِفَةٌ قَد أهَمتْهم أَنفسُهم يظنُُّونَ بِاللّهِ                    ثُ
يخْفُونَ فِي أَنفسُِهمِ ما لاَ يبدونَ        لْ إنَِّ الأمَرَ كلَُّه للَِّهِ    قُيرَ الْحقِّ ظَنَّ الْجاهلِيِةِ يقوُلُونَ هل لَّنَا مِنَ الأمَرِ مِن شَيءٍ             غَ

م فِي بيوتِكمُ لبَرزَ الَّذِينَ كتُبِ عليَهمِ الْقتَلُْ إلَِي          لَك يقُولوُنَ لَو كَانَ لنََا مِنَ الأمَرِ شَيء ما قتُلِنَْا هاهنَا قلُ لَّو كنُتُ               
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وره آل  س»  154«مضَاجِعِهمِ وليِبتلَِي اللّه ما فِي صدورِكمُ وليِمحص ما فِي قلُوُبكِمُ واللّه عليِم بذِاَتِ الصدورِ                    
كه بر اثر   [ آرام بخشي بر شما فرود آمد و گروهي از شما را                پس بعد از آن اندوه و غم، خواب         س:  يعني  .عمران

در آن  [فرا گرفت، ولي گروهي فكر حفظ جانشان آنان را            ]  پشيماني، دست از فرار برداشته به سوي پيامبر آمديد         
هاي زمانِ   پريشان خاطر و غمگين كرده بود، و درباره خدا گمان ناحق و ناروا هم چون گمان                   ]  ميدان پر حادثه  

اما !  كه چون خدا وعده پيروزي داده پس پيروزي بدون هر قيد و شرطي حقّ مسلمّ آنان است                  [بردند   اهليت مي ج
اختياري هست؟  ]  پيروزي[آيا ما را در اين امر        :  گفتند]  وقتي شكست خوردند درباره وعده خدا دچار ترديد شدند و          

 چون خدا وعده پيروزي به شما داده بدون قيد و            اين نيست كه  .  [به دست خداست    "هارما"قيناً اختيار همه    ي:  بگو
شرط براي شما حاصل شود، پيروزي وعده داده شده، محصول صبر و تقوا، و شكست معلول سستي و نافرماني                       

اگر ما را در اين امر      :  گويند سازند، مي  كنند كه براي تو آشكار نمي       هايشان چيزي را پنهان مي     آنان در دل  ]  .  است
هاي  اگر شما در خانه   :  بگو.  شديم در اينجا كشته نمي   ]  و وعده خدا و پيامبر حقيقت داشت       [ري بود   اختيا]  پيروزي[

در معركه جهاد و    [هاي خود    خود هم بوديد كساني كه كشته شدن بر آنان مقرّر شده بود، يقيناً به سوي خوابگاه                  
هاي  در سينه ]  ها از نيت [ خدا آنچه را     به سبب اين است كه    ]  ها تحققّ دادن اين برنامه   [آمدند و    بيرون مي ]  جنگ

هاي شماست، پاك گرداند؛ و خدا به آنچه         در دل ]  ها از عيوب و آلودگي   [بيازمايد، و آنچه را     ]  در مقام عمل  [شماست  
 .هاست، داناست در سينه

 هستند مراحاملين  لائكه و روح م-8

 .وره قدر س»  5«سلَام هِي حتَّي مطلَْعِ الْفَجرِ       »  4  «مرٍأَ من كلُِّ    فيِها بِإذِنِْ ربهمِ    لُ الْملَائكَِةُ والرُّوح  زَّتن
ين ا »4« .شوند نازل مي   "مريا"هر  ]  تقدير و تنظيم  [رشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان براي            ف  :يعني

  .دم سراسر سلام و رحمت است شب تا برآمدن سپيده

 اوست ذناوالبته با  ليلقخدا  مراعلم آدمي نسبت به  -9

و    نِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوحع ألَوُنَكسي   أَمِنْ    يبرِ رمن الْعلِمِْ   وا أُوتيِتمُ ماز و:  يعني  .وره اسراء س»  85  «ليِلاًقَإلاَِّ    م 
  »85«. اند ز اندكي به شما ندادهجن آ از دانش وروح از امر پروردگار من است : پرسند، بگو تو درباره روح مي

الأمَرَ ما مِن     دبرُينَّ ربكمُ اللّه الَّذِي خلََقَ السماواتِ والأرَض فِي ستَِّةِ أَيامٍ ثمُ استوَي علَي الْعرْشِ                  إِ
قيناً پروردگارتان خداي   ي:  عنيي.  وره يونس س»  3«لكِمُ اللّه ربكمُ فَاعبدوه أَفلاََ تذََكَّرُونَ        ذَ  لاَّ مِن بعدِ إذِْنِهِ   إِشَفيِعٍ  

ها و زمين را در شش روز پديد آورد، آن گاه بر تخت فرمانروايي و حكومت بر آفرينش چيره                       يكتاست كه آسمان  
اين است خدا، پروردگار    .  اي جز پس از اذن او نيست       هيچ واسطه   مرار  د.كند   جهان را تدبير مي     "مرا"مواره  هشد،  

  .شويد  متذكرّ حقايق نميشما، پس او را بپرستيد؛ آيا
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 خدا صداقي از امرم

 )ع (و تولد حضرت عيسي ) ع(لقت اوليه حضرت آدم  خ-1

 :يعني  .وره آل عمران  س»  59  «م قَالَ لَه كُن فيَكُونُ    ثِدم خلََقَه مِن ترُاَبٍ     آعنِد اللّهِ كَمثلَِ      نَّ مثلََ عيِسي  إِ
گونگي آفرينش مانند داستان آدم است كه پيكر او را از خاك آفريد،                نزد خدا از نظر چ     )  ع(طعاً داستان عيسي    ق
 . درنگ موجود زنده شد موجود زنده باش؛ پس بي: پس به او فرمود س

ما يقوُلُ  الَت رب أَنَّي يكُونُ لِي ولدَ ولمَ يمسسنِي بشَرٌ قَالَ كَذلَِكِ اللّه يخلُْقُ ما يشَاء إذِاَ قَضَي أمَراً فَإنَِّ                  قَ
چگونه براي من فرزندي خواهد بود،      !  اي پروردگار من  :  ريم گفت   م:  يعني  .وره آل عمران  س»  47  «لَه كُن فيَكوُنُ  

ولي كار خدا هميشه مقيد به      [گويي   چنين است كه مي   :  خدا فرمود !  در حالي كه هيچ بشري با من تماس نگرفته؟         
را اراده كند جز اين       "مريا"آفريند، چون    مي]  با مشيت مطلقه خود   [خدا هر چه را بخواهد      ]  علل و اسباب نيست   
 باشد؛ درنگ مي پس بي» باش« : گويد  نيست كه به آن مي

 جدا از   و  :يعني.  وره مريم س»  17«فتَمَثَّلَ لَها بشرَاً سوِيا       أرَسلنَْا إلِيَها روحنَا  فَاتَّخَذتَ مِن دونِهمِ حِجابا     فَ
پس براي او به صورت بشري خوش اندام و         ،  ا روح خود را به سوي او فرستاديم       ماي براي خود قرار داد، و        دهآنان پر 

 17«. معتدل نمودار شد

ا       وهفرَْج َنتصَراَنَ الَّتِي أحعِم نَتاب مرْيوحنَِا   فَمكَ      نَفخَنَْا فيِهِ مِن ركتُبُِهِ وا وهباتِ ربِكلَِم َقتدصمِنَ  و َانت
 نيز مريم دختر عمران را مثل زده است كه دامان خود را پاك نگه داشت و                  و  :يعني  .وره تحريم س»  12«الْقَانتِيِنَ  

كنندگان  هاي او را تصديق كرد و از اطاعت          و كلمات پروردگارش و كتاب       تيجه از روح خود در او دميديم        ندر  
 »12«. هاي خدا بود فرمان

   فوران و فروكش آب روي زميناختن كشتي نوح و س-2

فَاسلُك فيِها مِن كلٍُّ زوجينِ اثنْيَنِ        فَار التَّنُّور  و مرُنَاأَإذِاَ جاء   فَ  أعَيننَِا ووحينَِا بِإلِيَهِ أنَِ اصنَعِ الْفلُْك       أَوحينَافَ
ر د  :يعني  .وره مومنون س»27«خَاطبِنِي فِي الَّذِينَ ظلََموا إنَِّهم مغْرَقوُنَ       وأَهلَك إلَِّا من سبقَ عليَهِ الْقَولُ منِْهم ولَا تُ        

ما به هلاكت آنان بيايد و آن تنور از آب            "مرا"نتيجه به او وحي كرديم كه زير نظر ما و پيام ما كشتي بساز چون                 
ات را وارد كشتي كن، جز افرادي از         وادهاي از حيوان دو عدد يكي نر و ديگري ماده و نيز خان             فوران كند از هر گونه    

به سبب شرك و كفر ستم      [آنان كه فرمان عذاب بر او گذشته و درباره او قطعي شده است، و در باره كساني كه                      
 »27«. اند آنان بدون ترديد غرق شدني] همه[اند، با من سخن مگوي، زيرا  ورزيده

رُنَا  إِتَّي  حَاء أمذاَ ج و  التَّنُّور نْ                فَارملُ وَهِ الْقوَليقَ عبن سإلاَِّ م لَكأَهنِ وَنِ اثنْييجوا مِن كلٍُّ زملِْ فيِهقلُنَْا اح
چنان ادامه داشت تا هنگامي كه       ويارويي نوح و قومش هم    ر  (:يعني  .وره هود س»  40«آمنَ وما آمنَ معه إلاَِّ قلَيِلٌ        

از هر نوع حيواني يك زوج دوتايي يك نر و يك ماده و نيز خاندانت و                :  كرد، گفتيم ما فرا رسيد و تنور فوران         "مرا"
و .  ايم تر فرمان غرق شدن را بر ضد او لازم كرده          اند، در كشتي سوار كن مگر كسي كه پيش         آنان را كه ايمان آورده    

 .جز اندكي همراه او ايمان نياوردند
إلاَِّ من رحمِ وحالَ بينَهما الْموج        مرِ اللّهِ  أَ  عاصمِ اليْوم مِنْ   لاَ الْماء قَالَ    قَالَ سĤوِي إلَِي جبلٍ يعصِمنِي مِنَ      
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واستوَت علَي    قُضِي الأمَرُ  و قيِلَ يا أرَض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقلْعِِي وغيِض الْماء          و»  43«فَكَانَ مِنَ الْمغرَْقيِنَ    
به زودي به كوهي كه مرا از اين آب نگه دارد            :  فتگ:   يعني .سوره هود   »44«ي وقيِلَ بعداً لِّلْقَومِ الظَّالِميِنَ      الْجودِ

. كند مگر كسي كه خدا بر او رحم        اي نيست  دا هيچ نگه دارنده   خعذاب    "مرا"مروز در برابر    ا:  نوح گفت .  برم پناه مي 
! اي زمين :  گفته شد ]  پس از هلاك شدن كافران    [  و  »43«. شدگان گرديد  قو موج ميان آن دو حايل شد و پسر از غر          

پايان يافت و كشتي بر       "مر ا "از ريختن باران باز ايست، و آب كاستي گرفت و          !  آب خود را فرو بر، و اي آسمان          
 »44«. دوري از رحمت خدا بر گروه ستمكاران باد: كوه جودي قرار گرفت و گفته شد

  ويرك مقطعي بعد معند
رس و  تدر برخي حالات هيجاني بخصوص در مواجهه با خطر و احساس              مه انسان ها به صورت فطري    ه

بداء و مقصدي معنوي، كه او را مظهر علم، قدرت و حكمت              مهمراه با درخواست كمك به         ياس، توجهات ويژه  
صورت ذاتي و فطري است و      به    رك مقطعي بعد معنوي   دمي دانند پيدا مي كنند و اين همان احساس         )  االله(مطلق  

 .البته آموزه هاي ديني اين درك مقطعي را به باور هميشگي تبديل مي نمايند

 عد معنوي و رابطه آن با آموزه هاي دينيب
 ،را)  روحي و يا الهي   (موزه هاي ديني توجهات ويژه مرتبط با باورهاي فطري و درك مقطعي بعد معنوي               آ

 قويت ت عبادي  ناسكمنجام   ا ز طريق امرين  ت ثانياً با    ، استمرار مي بخشد  و  يادآور ي "كر الهي ذ"ولاً از طريق    ا
 .اماندهي مي نمايدس ن بعد راايو جلوت،  لوتخدر  خلاقيا هادينه كردن رفتارننمايد، ثالثاً با مي 

 عد معنوي و رابطه آن با سلامتب
وامل ع  ،)2008(داشت  راساس پيش بيني كميسيون تعيين كننده اجتماعي سلامت سازمان جهاني به             ب

 سلامت  رويبر    %55،  شرايط اجتماعي     %10،  نظام مراقبت از سلامت       %30، عوامل رفتاري    %5زيستي و ژنتيك،    
 .تاثير گذارند
وامل زيستي، محيطي، نظام    عموثرّ بر سلامت يعني،       مامي عوامل تروي    )يا الهي   روحي و (عد معنوي   ب

اين   نكارابنابراين  .  ارددفيد  مو ماندگار به شكل       ساسياتاثير    يوامل اجتماع عو بخصوص     ارائه خدمات سلامت  
 . در رابطه با نظام سلامت محسوب مي گردد سران بزرگ بشريخ، بعد

افذ و  نتاثير    )معنوي(عد روحي   بانسان و بخصوص      ر چهار بعد  هاست كه روي      ينيدتنها آموزه هاي   
 .بر سلامت وارد مي آورد يان جبران ناپذيريزز نياز اين آموزه ها،  فلتغ بنابراين .گذارد مي بادوام

 سارت غفلت از بعد معنويخ
از جنبه انساني كه قطعاَ دخيل در امر سلامت او مي باشد غفلت            )  روحي، الهي (اديده انگاشتن بعد معنوي      ن

سبب بزرگ بين المللي محسوب مي شود و در نتيجه خسارات سترگ حاكميت غير اخلاقي، بر جوامع بشريت را                     
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احصل اين غفلت، انجام جنايات فجيع بشري در جريان جنگ هاي اول و دوم جهاني، جنگ هاي كره،                  م .شده است 
ويتنام، كامبوج، اعراب و اسرائيل، نسل كشي در آمريكا، آفريقا و اروپا، جنگ هاي داخلي لبنان، جنگ عراق عليه                     

انساني در اردوگاه ها و بازداشتگاه هاي نازي ها، عراقي ها،       ايران، اشغال كويت، افغانستان و عراق و انجام اعمال غير           
 .صرب ها، آمريكائي ها و ساير كشورها گرديد و متاسفانه اين نهضت غير اخلاقي با اسامي ديگر كماكان ادامه دارد

 )خودكشي و ديگركشي( سارت و غفلت بعد معنوي در آمريكاخ

سالانه بيش از   .  سلامت ملي محسوب مي شود    ر ايالات متحده آمريكا خودكشي يك معضل عمده            د
 نفر اقدام به     600000 نفر بر اثر ديگر كشي مي ميرند و بيش از              20000 نفر بر اثر خودكشي و حدود          30000

 .روي مي دهد)  دقيقه يك مورد20تقريباً هر ( مورد خودكشي 85روزانه در آمريكا . خودكشي مي نمايند
ميزان خودكشي در بين جوانان و        .   سال روي مي دهد    44 تا    15مروزه اكثر خودكشي ها بين سنين        ا

در طول دهه گذشته ميزان خودكشي در بين         .   ساله به سرعت در حال افزايش است        24 تا   15بخصوص مردان   
 ساله  24 تا   15ودكشي سومين علت مرگ در گروه سني          خ .افزايش يافته است  %  30 ساله تقريباً    34 تا   15مردان  

 ميليون مورد   2 تا   1ميزان خودكشي در اين سنين سالانه       .  قرار مي گيرد )  قتل(دث و ديگركشي    است و پس از حوا    
 .است

 سارت كم توجهي بعد معنوي در ايران خ

م توجهي و يا به فراموشي سپردن بعد معنوي در كشور ما نيز دستاوردهاي غير اخلاقي را به ارمغان                       ك
 : مي شوده به مواردي از آن در زير اشارهكآورده است 

 ـ1  جانشين خداست و حرمتش      ن انساني كه    امه  ،رايج شدن حرمت شكني به انسان ها در رسانه ها و سايت ها              
 .چون كعبه واجب است

 .الاترين قبح را دارا مي باشندب اين دو آفتي كه ،افت قبح دروغگويي و رياكاري  ـ2
 . عذاب شديد الهي را در پي داردرايج شدن قدرناشناسي و ناسپاسي به خدمات پيشينيان كه  ـ3
دزدان با چراغي كه با آبروي كشور در سطح جهاني  بازي  ر سطح داخل و خارج، يعنيدمشاهده سرقت علمي   ـ4

 .مي كنند
مان هايي كه زنگ خطر سلامت كامل جامعه را به صدا          ه يعني   ،سير بالا رونده آسيب هاي اخلاقي و اجتماعي          ـ5

 .در مي آورند
كه در زير به مواردي از اين بي اخلاقي ها از ديدگاه مسئولين و بزرگان                  ت به سوي جامعه غير اخلاقي      حرك    ـ6

 :كشوري اشاره مي شود

 )بي اخلاقي(دگاه برخي بزرگان و مسئولين نظام در مورد جامعه فعلي ما دي

 عدم آگاهي و كمبود     مشكل جامعه امروز ما بي قانوني و      :  ، استاد مبرز حوزه علميه    ت االله جوادي آملي   آي
 ).1389 مهر 3روزنامه آرمان روابط عمومي، . (علم نيست، بلكه مشكل اصلي بي اخلاقي ها است
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تهمت به بزرگان به عنوان تهمت سياسي، گناه بزرگي         :  ، مدرس خارج فقه حوزه علميه     ت االله مظاهري  آي
 ).1389 دي 25نامه آرمان روابط عمومي، روز. (است كه امروزه در كشور رايج شده است و بايد از آن پرهيز شود

متاسفانه حرف خلاف و دروغ دارد در جامعه شيوع پيدا            :  ، رئيس قوه قضائيه   آيت االله صادق لاريجاني   
خلاف گفتن، مال مردم خوردن، خيانت در امانت، در حال شيوع در جامعه است و دستگاه قضائي از اين                      .  مي كند

احساس مي شود كه متاسفانه، غيبت كردن،       ).  1389 مهر   8آرمان روابط عمومي،    روزنامه  .  (پرونده ها فلج مي شود  
خلاف گفتن، افترا بستن و مسائل اين چنين در جامعه رواج دارد و كسي به آن اعتناء نمي كند و از كنارش                              

  ) 1389 دي 6روزنامه آرمان روابط عمومي، . (مي گذرد

 وضوعات مورد تاكيد در معنويت درمانيم
 بي مناسبت  ،نك كه به ضرورت و اهميت بعد معنوي و تا حدي تاثير آن در سلامت اشاره نموديم                   م اي ه

نيست كه به برخي از موارد تاثير آموزه هاي ديني و معنويت در درمان بيماري ها ازجمله اختلال افسردگي كه پيش                    
ا در سطح جهان به خود اختصاص دهد        ، اولين و دومين رتبه بار كلي بيماري ها ر        2020-2030بيني مي شود تا سال     

  .  به شرح زير اشاره نماييم
و   فسردگيالائق و التزام مذهبي و معنوي با شيوع كمتر          ع نشان مي دهد كه     ،اصل مطالعات و تحقيقات   ح

 .: شايد بخشي از دلايل در ارتباط با آموزه هاي زير باشد،گهي بهتر رابطه داردآر و سير و پيش تعلائم خفيف 
كه منجر    :وسط فرد ديندار   ت اي زندگي ه اي مزمن و فقدان   ه امتحان الهي تلقي نمودن استرس      -لفا

سير   تيجه، شيوع كمتر و   نو در     )كه تاثير سبب شناختي در افسردگي دارند      (هضم و جذب اين عوارض ناخوشايند         به
بشيءٍ مِن الخَوفِ      لنَبَلُونّكم و  :افت سوره بقره مي توان ي    155اين آموزه را در آيه      .  ختلال مي شود اگهي بهتر   آو پيش  

ترديد شما را به چيزي اندك از ترس و           بي و:  يعني  ).155بقره  (و الجوعِ و نقصٍ مِن الأموالِ و الأنفسُِ و الثّمرات           
  .كنيم زمايش ميآ] نباتي يا ثمرات باغ زندگي از زن و فرزند[گرسنگي و كاهش بخشي از اموال و محصولات 

ر ادامه آيه قبلي خداوند مي فرمايد آن دسته از            د  :ازشي و صبر با حوادث ناخوشايند      برخورد س   -ب
پايداري نشان دهند پيروزمند اين ميدان آزمايش        )  موضوعات امتحاني (افرادي كه در برابر موضوعات ناخوشايند        

ك عليَهمِ  ئِٰولَأُ ﴾156﴿ وا إِنَّا للَِّهِ وإِنَّا إلِيَهِ راجعِونَ      لَّذِينَ إذِاَ أَصابتْهم مصيِبةٌ قَالُ     ا ﴾155﴿بشِّرِ الصابرِِينَ   وهستند  
مان كساني كه چون مصيبتي       ه:  يعني.  سوره بقره   ﴾157﴿ ك هم الْمهتدَونَ  ئِٰأُولَوۖ  صلَوات مِنْ ربهمِ ورحمةٌ    

156«« گرديم  خداييم و يقيناً به سوي او بازمي       ما مملوك   «انا الله و انا اليه راجعون     :  گويند سخت به آنان رسد مي    
 »157«. اند نانند كه درودها و رحمتي از سوي پروردگارشان بر آنان است و آنانند كه هدايت يافتهآ »

 از سوره   8داوند منان در آيه      خ  :نگرش مثبت توأم با عزت نفس و اميدوارانه به خود و زندگي                -ج
اگر به مدينه باز گرديم، مسلماً كسي كه به خاطر داشتن امكانات                 :  گويند   يممنافقون مي فرمايد كه منافقين      

ر حالي كه نيرومندي و اقتدار براي خدا و پيامبر او و             د.  كند نيرومندتر است آن را كه خوارتر است از آنجا بيرون مي           
 و  ،)8منافقون    (رسوله و للمؤمنين  و اللهِ العزةُّ و لِ    (...    »  8«. مؤمنان است، ولي منافقان به اين حقيقت آگاهي ندارند        

آل عمران    (نتم الأعلَون إن كنتم مؤمنين    ألا تَهنِوا و لا تحزنوا و       و : سوره آل عمران چنين مي فرمايد139يا در آيه 
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هايي  از پيش آمدها و حوادث و سختي      [سستي نكنيد و    ]  هاي حق و در جهاد با دشمن       در انجام فرمان    [و   .)139
 .ما اگر مؤمن باشيد، برتريدش اندوهگين مشويد كه ]رسد كه به شما مي

إنّ االلهَ يغفرُ     تقنطوا من رحمةِ االله   لابادي الذين أسرفوا علي أنفسِهم       عِٰال ي ق:  پرهيز از نوميدي    -د
ز رحمت خدا نوميد    ا!  بر خود زياده روي كرديد      ]  با ارتكاب گناه  [اي بندگان من كه     :  گو  ب  ،)53زمر    (الذُّنوب جميعاً 

  »53« آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است؛                       يقيناً خدا همه گناهان را مي               ،    نشويد
برويد آن گاه از    !  ي پسرانم ا  ،)87وسف  ي  (رونفٰا لا تَايئسَوا من روحِ االله إنّه لا يايئَس من روحِ االلهِ إلا القوم الك              و

  شوند  زيرا جز مردم كافر از رحمت خدا مأيوس نمي از رحمت خدا مأيوس نباشيد؛ويوسف و برادرش جستجو كنيد 
أنَْ   ٰو عسي   ۖ هو كُرهْ لكَمُ     وتِب عليَكمُ الْقتَِالُ    كُ:  بسنده نكردن به كراهت و رضايت ظاهري        -ه

        ُرٌ لكَمَخي وه ئًا وَوا شيَي   ۖتكَْرهسع ٰو         ُشرٌَّ لَكم وه ئًا وَوا شيِا  ۗ  أنَْ تحُبونَ      وَلملَا تَع ُأَنتْمو َلمعي سوره »  216«للَّه
 بسا چيزي را خوش نداريد و آن براي         ونگ با دشمن بر شما مقرّر شده و حال آنكه برايتان ناخوشايند است              ج  ،بقره

د و  دان  و خدا مصلحت شما را در همه امور مي         ؛بسا چيزي را دوست داريد و آن براي شما زيان دارد            شما خير است و   
 21«. دانيد شما نمي

...  رُوفِ   وعنَّ بِالْماشرُِوهنَّ     ۚعوهُتمِيفَفإَنِْ كَرهسراً كثَيِراً          ٰعَفيِهِ خي لَ اللَّهعجيئًا وَوا شي19  «أنَْ تَكرَْه «
با آنان به صورتي    باز هم   [و اگر به علتي از آنان نفرت داشتيد         .   با آنان به صورتي پسنديده رفتار كنيد       و  ،سوره نساء 

 دهد  ه بسا چيزي خوشايند شما نيست و خدا در آن خير فراواني قرار ميچ] پسنديده رفتار كنيد
ا أَصاب مِنْ مصيِبةٍ فِي الأْرَضِ ولَا فِي أنَْفُسكِمُ إلَِّا فِي            معدم غمگيني وشادماني به حوادث جاري          -و

واللَّه لَا    ۗ  ما فَاتَكمُ ولَا تَفْرحَوا بِما آتَاكمُ       ٰكيَلَا تأَْسوا علَي  لِ»  22«ك علَي اللَّهِ يسيِرٌ     لِٰنَّ ذَ إِ  ۚكتَِابٍ مِنْ قبَلِ أنَْ نبَرأَهَا      
و در وجود   ]  چون زلزله، سيل، توفان و قحطي     [يچ آسيبي در زمين     ه  .سوره حديد »  23«يحِب كلَُّ مختَْالٍ فَخوُرٍ     

دهد مگر پيش از آنكه آن را به وجود           روي نمي ]  نج، تعب و از دست رفتن مال و ثروت         چون بيماري، ر  [خودتان  
بر خدا  ]  تقدير حوادث و فرمان قطعي به پديد آمدنش       [ترديد اين    ثبت است، بي  ]  چون لوح محفوظ  [آوريم در كتابي    

 است و شما را در آن        با يقين به اينكه هر آسيبي و هر عطا و منعي فقط به اراده خدا                 [تا  »  22«  .  آسان است   
و خدا  ،  ر آنچه از دست شما رفت، تأسف نخوريد و بر آنچه به شما عطا كرده است شادمان نشويد                  ب]  اختياري نيست 

لَّذِينَ آمنوُا  ا  :خدا آرامش بخش روان است      .دوست ندارد ]  كه به نعمت ها مغرور شده است     [هيچ گردنكش خودستا را     
كساني ]  بازگشتگان به سوي خدا    [  ،سوره رعد »  28  «لَا بِذكِْرِ اللَّهِ تطَمْئِنُّ الْقلُوُب     أَ  ۗرِ اللَّهِ   وتطَمْئِنُّ قلُُوبهم بِذِكْ  

« .  گيرد ها فقط به ياد خدا آرام مي       دل!  گاه باشيد   آگيرد،   هايشان به ياد خدا آرام مي      هستند كه ايمان آوردند و دل     
28 « 

 منْ يجيِب المْضطَْرَّ إذِاَ دعاه ويكشِْف السوء        أَ:  رماندگانخدا اجابت كننده ورفع كننده بدي از د            -9
آيا آن شريكان انتخابي شما     [    .سوره النمل »  62«قلَيِلًا ما تذََكَّرُونَ      ۚ مع اللَّهِ    هٰأَإلَِ  ۗويجعلكُمُ خلَُفَاء الأْرَضِ    

و شما را   نمايد   اش را دفع مي    كند و آسيب و گرفتاري      مي اي او را بخواند اجابت     ا آنكه وقتي درمانده   ي]  بهترند
كه شريك در قدرت و ربوبيت      [دهد؟آيا با خدا معبودي ديگر هست        جانشينان ديگران در روي زمين قرار مي      

  .شوند اندكي متذكرّ و هوشيار مي!] او باشد؟
نِّي      وادِي عِعب ألََكفَإذِاَ س   ةَ   ۖإِنِّي قرَِيبوعد انِ     أجُيِبعاعِ إذِاَ دؤمْنِوُا بِي     ۖ الدْليوا لِي وتجَيِبسْفلَي 
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قيناً من نزديكم،   ي:]  بگو  [نگامي كه بندگانم از تو درباره من بپرسند،         ه  ،سوره بقره »  186«لَعلَّهم يرْشدُونَ   
تا ،  به من ايمان آورند   كنم؛ پس بايد دعوتم را بپذيرند و         دعاي دعا كننده را زماني كه مرا بخواند اجابت مي          
   . به حقّ و حقيقت راه يابند و به مقصد اعلي برسند

 هاي كاربردي معنويت درمانينبهج

ايت نكات زير   عرا بايد با ر     "عنويت درماني م"ه  كشاره شود   ار اين بخش پاياني مطلب، ضرورت دارد         د
 :در مورد بيماران به مرحله عمل درآورد

 وو باور معنوي دارد و تمايل دارد، مي توان با يادآوري و تقويت اين تجربه                اگر مراجع، تجربه معنوي       -1
  او را تشويق و ترغيب به توجه و تمسك به آن مظهر متعالي كمال مطلق، يعني خدا نمود تا                      ،)ذكر و عبادت  (باور  

 "نارك" با آن    ود  اب ي "عنيم" زندگي و به تبع آن، شرايط، مشكلات و بيماري فرد              ،)دعا و توسل  (  از اين طريق  
 .بيايد )نمودن مواجهه(

توان با يادآوري    مي  دارد  به استفاده   مايلتاگر مراجع، تجربه معنوي دارد ولي باور معنوي ندارد و               -2
  او را تشويق و ترغيب به مطالعه و تامل در مقوله بعد معنوي و                ،)موارد مشابه   ذكر نعمت و  (  فراواني اينگونه تجربه  

 .و تبعات بعدي آن نائل گردد اوربنمود تا شايد به  )توبه(آفرينش معناي زندگي و 
اگر مراجع، تجربه معنوي دارد و يا ندارد و باور معنوي ندارد و يا تمايل ندارد از اين مقوله در مورد او                          -3

 .به كار گرفته شود بهتر است از بعد معنوي در درمان اين فرد صرف نظر نمود

 تيجه گيرين
 كافي جهت تشخيص گذاري و كمك جامع درماني، بايد تمامي ابعاد زيستي، رواني،                     راي شناخت ب

 فرد را مورد توجه قرار داد و به همين جهت است كه در فرهنگ ايران زمين در                      "معنوي"اجتماعي و روحي يا      
راي ب  "دانشمند فيلسوف درست كردار، راست گفتار و استوار و صاحب حكم        " يعني   ،"حكيم"ازمنه تاريخ لفظ    

و   بوعلي سينا اپزشك به كار ميبردند و شايد هم يكي از دلايل موفق بودن و مشهور شدن دانشمنداني چون                       
شراف آنها به علوم طبيعي، روانشناسي، جامعه شناسي، فلسفه، مذهب          ار امر طبابت،     د حمد بن زكرياي رازي   م

  .و عرفان بوده است
نش هاي مورد اشاره، امكان مهارت آموزي فردي واحد در         لبته در وضعيت عصر حاضر به علت گستردگي دا          ا

همه شاخه هاي علمي ميسر نيست و به همين دليل هركسي در رشته خاصي توانايي آموختن را دارد، و اين بدان                       
معني است كه امروزه بايد بپذيريم براي طبابت موثر و جامع لازم است از ابزار كار گروهي و تيمي استفاده شود كه                      

تيم مركب از پزشك متخصص، روانپزشك، روانشناس، جامعه شناس، عالم ديني و ساير تخصص هاي احتمالي               ن  اي
مرتبط با بيمار و بيماري است و در برخي كشورها حركت هاي اميدبخشي در زمينه تشخيص و درمان گروهي                        

 . شروع شده است و يقينا سير تكاملي آن نيز اميدبخش خواهد بود
 منطقه مديترانه شرقي، براي بعد معنوي اهميت شايان توجهي قايل مي شوند و بسياري از                 ر حال حاضر، در   د
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واحدهاي سازمان جهاني بهداشت، به موضوع مقوله معنوي و مذهبي و فرهنگي، توجه وافري دارند به طوري كه                    
 را هم به    عنوي سلامت بعد م هيات اجرايي سازمان جهاني بهداشت به پيشنهاد نمايندة كشور نروژ،             1362در سال   

پس از آن اين موضوع در اجلاس ساليانه سازمان جهاني             .   مورد تصويب قرار داد     ،عنوان چهارمين بعد سلامت    
اما اجلاس نتوانست تعريف مشتركي از سلامت معنوي به تصويب برساند و لذا                .  بهداشت هم به تصويب رسيد     

ماعي خود، سلامت معنوي را در سياست ها و            توصيه كرد كه همه كشورها برحسب شرايط فرهنگي و اجت              
، به  )به تعبير آلكسيس كارل   ( به نظر مي رسد، دير يا زود بشر، اين موجود ناشناخته              .برنامه هاي خود منظور نمايند   

 . كه تا آن زمان خيلي دير نيست. ابعاد بيشتري از ناشناخته هاي فعلي خود پي خواهد برد
 از تاريخ علم، زمان آن فرا رسيده است كه مدل انسان را از جهت شكل گيري                ه نظر نويسنده، در اين موقعيت     ب

 قلبي و (  ، رواني )مادي  خاكي و (    ستيزي  عنيي  نج بعدي پشخصيت و اسباب و علل بيماري هاي او به صورت            
به     ،)نفساني(  سازوكار اوليه     در زمينه استعداد و   )  روحي(و معنوي   )  اكتسابي  پيراموني و (، اجتماعي   )عاطفي

 "وحانير"و  "عنويم"و بر بعد مورد غفلت واقع شده           ديده ميشود، معرفي نماييم     بليقهمان نحو كه در شماي      
 .ش از گذشته توجه و عنايت مبذول داريمبير ارتقاي سلامت د

 : هرست منابعف
حمود طباطبائي، موسسه دكتر سيد م: محمدبن زكرياي رازي، الحاوي، جلد اول، بيماري هاي مغز و اعصاب و روان، ترجمه      .١

 1369داروسازي الحاوي، 

 . ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1341، )روان تنائي(مپوزيوم بررسي مسائل پسيكوسوماتيك س .٢

تاب اول، چاپ ششم، انتشارات      ك عبدالرحمن شرفكندي   :  خ الرئيس ابوعلي سينا، قانون درطب، كتاب اول، ترجمه         شي .٣

 1370سروش، تهران، 

 بخش اول، چاپ چهارم، انتشارات -عبدالرحمن شرفكندي كتاب سوم: س ابوعلي سينا، قانون درطب،،  ترجمهخ الرئيشي .٤

 1370سروش، تهران، 

، ترجمه استاد سيد محمد باقر موسوي همداني، چاپ           ) جلدي 23دوره(باطبائي، سيد محمد حسين، تفسير الميزان         ط .٥

  1370پنجم، چاپخانه سپهر، 

 .، تهران، انتشارات دانشگاه تهران)پسيكوسماتيك(مقدمه اي بر بيماريهاي روان تني ) 1367(ريقتي، شكراالله ط .٦

 1387باري بناب، باقر، كودك، نوجوان و معنويت، نشر يسطرون، غ .٧

 1388باري بناب، باقر، مشاوره وروان درمانگري بارويكرد معنويت، انتشارات آرون، غ .٨



 مباحث خاص در بهداشت عمومي / 14                                 فصل              كتاب جامع بهداشت عمومي                           /  3181
 

 
 

 .مركز نشر قرآن جمهوري اسلامي ايران، ترجمه مكارم شيرازي، قم، )1388(رآن حكيم ق .٩

، تهران، انتشارات   )روان عصب ايمني شناسي   (مباني سايكونوروايمونولوژي   )  1383(نوربالا، احمدعلي   .  لي پور، احمد  ع .١٠

 .دانشگاه علوم پزشكي تهران

 1383نويد اسلام، : بدالباقي، محمد فواد، المعجم المفهرس، قمع .١١

 1356 ويژه نامه بيماري هاي روان تني، تهران سال جله دانشكده پزشكي دانشگاه ملي،م .١٢

13. Alister Munro, editor: “Psychosomatic Medicine”, 1973. 

14. Ader R. editor: Psychoneuroimmunology, Academic Press, New york, 1981. 

15. Levy S. editor: Biological Mediators of Stress and Diesease: Neoplasia, Elsevier North 

Holland, New york, 1982. 

16. Lipowski Z. J, Lipsitt D.R, Whybrow P.G, : Psychosomatic Medicine, Oxford Univ Press, 

New york, 1977. 

17. Paine W.S, editor: Job, Stress and Burnout: Research, Theory and Intervention 

Perspectives, Sage, Beverly Hills, 1982.  

18. ُSAdock,B.G, SadockV.S, P Ruiz. Kaplan & Sadock’s Comprehensive text book of 

psychiatry. Wolters Kuwer/ Lippincott Williams & Wikins, Volume II, Ninth edition, 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


